
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  81 \  نقد آرای فخررازی در المیزان شناسی روش

 
   نقد آرای فخررازی در المیزان شناسی روش

  
  1نتاج اکبر ربیع سیدعلی

 چکیده

شناختی مورد مقایسه قرار گرفته       و التفسیر الکبیر از نظر روش       تفسیر المیزان در این مقاله،    
بـا تکیـه بـر چـه      روشـن خواهـد شـد کـه علامـه طباطبـایی       این مقاله از رهگذر  . است

بـسیاری از   گفتنی است که     .قبول یا ردّ کرده است    رازی را   ر  فخهای          اندیشههایی    شاخص
هـا بـه    بسیاری از اخـتلاف  ولی ؛ استآنان معلول باورهای مبنایی   این دو مفسر  اختلافات  

  .گردد تفاوت روش آنان در تحقیق بر می
  ، روش تفسیرمحمدحسین طباطبایی، فخررازی، المیزان، تفسیر کبیر: های کلیدی واژه

  
  لهئطرح مس. 1

یکـی از ایـن     . ه اسـت   بهره برد   ی متعدد  از منابع خود   وی در نگارش تفسیر      علامه طباطبایی 
 تفسیر فخررازی در میان منابع تفسیری .مفاتیح الغیب استبه نام فخررازی   تفسیر کبیر  منابع

طباطبـایی  علامه  .  نقل در ردیف هشتم قرار دارد       از نظر کمیّت  طباطبایی  علامه  مورد استفاده   
  صـورت    یـا بـه     مستقیم بـا ذکـر نـام فخـررازی و تفـسیر کبیـر               صورت  بار به  حدود سیصد 
، مطالب »اند  نوشته ای از مفسّرین عدّه«، »اند  گفته بعضی از مفسّرین«عبارت ذکر غیرمستقیم با 

  .  را نقد کرده است  مطالب فخررازی را نقل و در مواردی آن تفسیری 
 ولـی    اسـت؛   جبـر اعتقـاد داشـته        و به     اشعری مذهب     در اصول   که رازی   معروف است 

 گاهی بـه     که چنان؛  هنگام پرداختن به مسایل کلامی نظریات مخالف اشعری را بیان می کند           
 علوم عقلـی و    است و جامع فخررازی شافعی مذهب. شودمی منجرتضعیف مذهب اشعری    

  . گرایش دارد  انسانۀ آزادی اراد نقلی است و به جبر و عدم
                                              

  استادیار دانشگاه مازندران. 1
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 حـدود   . از تفسیر فخررازی نقل یا نقد کـرده اسـت            مورد  د سیصد علامه طباطبایی حدو  
 تفـسیری و ادبـی و         نکـات   کـه در زمینـه     درصد به نقل آرای فخررازی اختـصاص دارد        47

 نقـد    درصد به  53حدود  نیز  . فخر رازی است     و فلسفی   نحوی و بلاغی قرآن یا آرای کلامی      
  .  فخررازی اختصاص داردیآرا

های نقـد      آرای وی را نقد کرده است؟ شاخص         معیاری   با چه   که علّامه    است   این  پرسش
  چیست؟ فخر رازی  او در نقد آرای   و روش  کدام است؟ سبک از نظر علّامه

  
  با آیات متحد الموضوعتطبیق . 2

کرد تا  ش  می تلا  آن ۀ دارد و نویسند     قرآن شهرت    تفسیر قرآن به    که تفسیر المیزان به     چنان  هم
  تـرین   نیـز، مهـم     در نقـد آرای سـایر مفـسّران       ،   به تفـسیر قـرآن بپـردازد       با استمداد از قرآن   

را بـا تـرازوی     فخررازی   آرای    صحتیده است،   وی کوش .  با قرآن بود    اش، مطابقت   شاخصه
  :آید هایی از آن می  که اینک نمونه، نقد و بررسی کند قرآن بسنجد و با معیار آن

  
  الامر اولیمصادیق . 1. 2

گوید کـه    )59 النساء،  (  »أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلیِ الأَْمْرِ منِکُْمْ        «فخررازی در تفسیر    
 و ایـن    کنـیم   را بـه مفـرد حمـل    شود که جمع  لازم می، امامان معصوم باشند  »الامر  اولی«اگر  

وی .  وجـود دارد   یک امام معصوم ر هر عصریها د  زیرا به اعتقاد رافضی؛  ظاهر است  خلاف
، 117 و   10/116همو،  (استدانسته   و عقد      حل   و شورای اهل     را حاکمان  »الامر  اولی«مراد از   
  ).ذیل آیه

 معصومینی    است تا دلالت کند بر امامان       الامر جمع   اولی«: نویسد  طباطبایی در نقد آن می    
 در لغـت      جمـع   گونـه   که این است   کرده    زی غفلت را  هستند و  هالاطاع   واجب  یک   به   که یک 
، فرقـان ال( فَلا تطُِعِ الْکـافِرینَ   ؛)8القلم، (فَلا تطُِعِ المْکُذَِّبینَ    مثل؛ و در قرآن بسیار است   شایع

 را  که جمـع   است  آن،  خلاف ظاهر است چه آن... و) 238ۀ، بقرال( حافظُِوا عَلىَ الصلَواتِ ؛  )52
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:  مثـل  ؛ افـراد شـود      ولی منحل به   ؛ باشد   بر مجموع   که حکم    نه این  ؛ اراده کنند  بگویند و مفرد  
  ).، ذیل آیه4/569،  المیزان(» را اکرام نما  و آن عالم این عالم:   یعنی؛ علماء بلدک اکرم

 از    زیرا اگر جایز بود که فـسق       ؛ هستند های معصوم   الامر انسان   د که اولی   اعتقاد دار   علّامه
 روایـی     در ادامـه، در بحـث       وی. کـرد    نمی  ها را واجب     آن   خداوند اطاعت  ، شود ها صادر   آن

 و   طالـب   ابـی   بـن   علی یعنی     معصومین ۀالامر ائم   کند که مراد از اولی       متعدّدی بیان می    احادیث
اسـتعمال آن در مفـرد بـه         آوردن کلمه جمـع و     نتیجه آن که     ).همان، ذیل آیه  (یند او  فرزندان

شـورای   به علاوه به دلیل عدم عصمت حاکمان و       ؛   در قرآن متداول است    صورت علی البدل  
  .عقد مصداق اولی الامر بر آنها صادق نخواهد بود اهل حل و

  
  »کلُُّ نَفْسٍ ذائِقۀَُ المَْوْتِ« ۀآیتخصیص . 2. 2

ه خـورد    تخـصیص  )35الانبیـاء،   (» کُلُّ نَفسٍْ ذائِقۀَُ الْمَوْتِ     « ۀآیبر این نظر است که      فخررازی  
تعَْلـَمُ مـا فـی      «:کـه فرمـود   چنان هم.   چون خدای تعالی خودش نیز دارای نفس است    است؛

   شـامل  » کُلُّ نَفسٍْ ذائِقۀَُ الْمَـوْتِ     «  ؛ حال آن که     )116المائدۀ،  (»نَفْسی وَ لا أعَْلَمُ ما فی نَفْسکَِ      
دات تخـصیص   بر این مرگ بـرای او محـال اسـت و نیـز در جمـا                  علاوه ؛شود  حال او نمی  

 خورده باشد     که تخصیص   میرند و عامی     ولی نمی  ؛ها نیز نفوس دارند     چون آن است؛  خورده  
: انـد   کند کـه گفتـه       را باطل می     فلاسفه   آیه کلام    است و همین    در غیر مورد تخصیص حجّت    

  ).، ذیل آیه22/146همو، ( ندارند  مرگ  بشری و عقول مفارقه و نفوس فلکیه ارواح
 را متـذکّر      نکتـه    سـه    به آن    و در پاسخ     دانسته   فخررازی را عجیب    ۀباطبایی گفت  ط  علّامه
  :شده است

   در اصـل بـه     ،کنـد    دقت در موارد استعمالش در قرآن افاده مـی          طورکه   نفس آن  ۀکلم. 1
معنای خـود انـسان و         پس نفس انسان به    ؛شود   می   اضافه   آن   که به   معنای همان چیزی است   

 بنابراین اگـر    ؛است معنای همان حجر     و نفس حجر به     ء است   معنای خود شی    نفس شیء به  
 تعـدادی از آیـات        بـا کمـک      سپس   علّامه . معنایی ندارد    هیچ ، شود   چیزی اضافه    به  این کلمه 
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؛ بنابراین به نظر     است   انسان » کُلُّ نَفسٍْ ذائِقۀَُ الْمَوْتِ    «:  در آیه   دهد که مراد از نفس       می  توضیح
  ). ، ذیل آیه14/285همو، : نک(» است  عموم خود باقیر و ب  نخورده  تخصیص آیهاو 

   صـحیح ، زد  تخـصیص » کُلُّ نَفسٍْ ذائِقۀَُ الْمَـوْتِ  «ۀ آی ـبا که فخررازی جمادات را       این. 2
» تٌ غیَـْرُ أَحْیـاءٍ  أَمْـوا   « چنین با آیه  و هم )28البقرۀ، (»کنُتُْمْ أَمْواتاً فأََحْیاکُمْ« زیرا با آیه    ؛نیست

 زیرا در این آیات خداوند      ؛)ذیل آیه ،  14/434 همان،( منافات دارد    و دیگر آیات   )21النحل،  (
وجمـادات   یعنی کلمه نفس شـامل انـسان مـی شـود          ؛  موت را به جمادات نسبت داده است      

 . از حکم آیه خارج استتخصصاً
 را در ارواح   فلاسـفه   سـخن »  الْمَـوْتِ کُلُّ نَفسٍْ ذائِقَـۀُ  « ۀ آی ـ   فخررازی که عموم   ۀگفت. 3

   مـورد بحـث    لهئ زیـرا مـس    ؛ اسـت    اشتباه ،کند   باطل می   بشری و عقول مفارقه و نفوس فلکیه      
 حجتّی است مفید   است و برهان  تحقیق در آن برهانۀکه طریق  ای عقلی است  لهئ، مس فلاسفه
  ).جا همان(یقین

  
   آیاتسیاقاستناد به . 3

به صدر و ذیـل کـلام سـیاق گفتـه           .  عقلایی است    یک اصل   ر و ذیل یک کلام     به صد   توجّه
  دروس( تعمـیم داده اسـت       و غیرلفظی    لفظی   را به قراین    صدر سیاق  باقر شهیدالبته  . شود  می
منتها معنای مشهور سیاق همان صدر و ذیل کـلام و بـه تعبیـر دیگـر           ). 103الاصول،      علم  فی

 المیزان در نقـد آرای فخـررازی از          مؤلف). 1/12رشید رضا،   : نک( لفظی است    پیوسته   قرینه
  : شود  که اینک برخی از نمونه های آن یاد میاین قاعده استفاده کرده است

  
  »ن وَ القَْلمَِ وَ ما یَسْطُرُونَ ِ«معنای قلم در آیۀ . 1. 3

 قلم  )1القلم،  (» ا یَسطُْروُنَ ن وَ الْقَلَمِ وَ م    ِ»ۀ  منظور از قلم در آی    بر این نظر است که        فخررازی
آن اعمـالی   » مایسطرون«که خدا آفرید و منظور از          موجودی است    اولین  آفرینش است و آن   

  ). ، ذیل آیه 70 و 30/69همو، : نک(نویسند  می الکاتبین   حفظ و کرام که فرشتگان است
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   قلم  مطلق،  از قلم منظورآید که   بر می از سیاق آیه« :نویسد در نقد آن می    طباطبایی    علّامه
 ایـن سـوگند را یـاد     نویسند و خداوند از این جهـت   می که با قلم    ای است   و مطلق هر نوشته   

  ).20/46همو، (»های الهی است  ترین نعمت  از عظیم  و نوشته  که قلم کرده
  

  االله  ایاممعنای . 2. 3
 روزهایی   االله  مقصود از ایام  «: نویسد   می )5ابراهیم،  (»ذَکِّرهُْمْ بأَِیامِ اللَّهِ  «ۀ  فخررازی در تفسیر آی   

کـاران ظـاهر      خـدا بـرای گنـاه     روز، عـذاب  های خدا اختصاص دارد و آن       که به عذاب    است
  ).، ذیل آیه19/66همو، (»شود می

 خـدا ظـاهر      کـه امـر و قـدرت        روزهایی اسـت    االله آن   ایام«: گوید  میدر نقد آن    طباطبایی  
  شود یـا روز قیامـت    خدا ظاهر می  که اسباب دنیوی قطع و حکومت   مثل روز مرگ   ،شود  می

  خداست یا روزهایی که خداونـد قـوم       از آن   روز     و قدرت آن     نیست دیگری  که کسی مالک  
کـه    ایـن «: گویـد    در ادامه بـدون ذکـر نـام رازی مـی            وی. » نمود   را هلاک   نوح و عاد و ثمود    

   زیـرا سـیاق    ؛ درست نیـست   ،اند  اب خدا تفسیر کرده    عذ   را خصوص ظهور    االله  ها، ایام   بعضی
دادن و هم      خدا هم نعمت     خدا اقتضا دارد و مقتضای عزتّ        که عزتّ    بیانی است   کلام، سیاق 

  ).، ذیل آیه12/18همو، (دادن است   عذاب
  

  » فلاَ یُسْرِفْ «ضمیر مرجع . 3. 3
 جعََلنْا لِوَلیِهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فیِ الْقتَـْلِ إنَِّـهُ           وَ مَنْ قتُِلَ مظَْلُوماً فَقدَْ     «فخررازی در تفسیر آیه     

   کـه    هرچند ؛گردد  به قاتل برمی  »  فلایسرف«ضمیر در   : گفته است  )33الاسراء،   (»کانَ منَْصُوراً 
  گـردد   می بر »من«  به» انه« بر آن دلالت دارد و ضمیر        ولی سیاق  ، است   در آیه نیامده     قاتل ۀکلم

 کـشته    ها بدانند که ما برای صاحبان مقتـول کـه مظلـوم            قاتل: شود   معنا چنین می    یجهو در نت  
 زیرا کسی ؛کشی اسراف نکنند و به ظلم کسی را نکشند  پس در آدم  ؛ تسلّط قرار دادیم   ،شدند

 او را تسلّط قانونی   خون  ما صاحب  چون؛ ما یاری شده استۀ از ناحی، کشته شود که به ظلم
  ).، ذیل آیه20/162و، هم(»ایم داده
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گویـد کـه ضـمیر        دانـد و مـی       آیه، این معنا را بعید می        با استفاده از سیاق      المیزان  مؤلف
 در قـصاص اسـراف نکنـد و           یعنی ولی مقتول   ؛گردد  به ولی مقتول برمی   » انه«و  »  فلایسرف«
 او   قاتل از چنگ    وجه  هیچ  ایم و به    نفر چندنفر را نکشد و بداند که ما یاریش کرده           جای یک   به

بـه   ).، ذیـل آیـه  153-13/154همو،: نک( غیرقاتل نپردازد    نکند و به     پس عجله  ؛کند  فرار نمی 
 فَقـَدْ   « از آن یعنـی      زیراکلام وی با جملـه قبـل      ؛   طباطبایی صحیح باشد   ، سخن نظر می رسد  

  .تری دارد هماهنگی بیش»  )33الاسراء، (جعََلنْا لِوَلیِهِ سُلْطاناً
  

  قواعد عربید به استنا. 4
 نـازل   ، شـد   ها مبعوث    آن  در میان ) ص( زبانی قومی که پیامبر     قرآن برمبنای قواعد عربی و به     

 زیـرا   ؛ که با قواعد عربـی در تعـارض باشـد           ای نیست   در قرآن آیه  ). 4ابراهیم،  : نک(گردید  
براین بنـا . شده است    و قواعد عربی بر مبنای آن تدوین       استقرآن در اوج فصاحت وبلاغت      

طباطبـایی از ایـن قاعـده       .  و تفسیر از قرآن باید براساس قواعد عربی باشد          هرگونه برداشت 
جایز شـمرده و   برداشت و تفسیر از قرآن را در چارچوب این قاعده         نکرده و هرگونه    غفلت

ارزیـابی کـرده اسـت کـه اینـک برخـی از        را با تـرازوی آن   هرگونه آرای تفسیری نادرست   
  : شود ن یاد میهای آ نمونه

  
  »وَ کُنَّا لِحکُْمِهمِْ شاهِدینَ  «در آیه » هم« ضمیر  مرجع. 1. 4

وَ داووُدَ وَ سُلیَمْانَ إِذْ یحَکْمُانِ فیِ الحَْرثِْ إِذْ نَفَشَتْ فیهِ غنََمُ الْقَومِْ وَ          « ۀفخررازی در تفسیر آی   
   و صـاحبان   بـه داود و سـلیمان  »هم«ر گوید که ضمی    می )78الانبیاء،   (»کنَُّا لحِکُمِْهِمْ شاهِدینَ  

  ).، ذیل آیه22/169همو، (گردد دعوا برمی
 بـه   »هـم «ضـمیر    :گوید   بدون ذکر نام فخررازی نظر او را ذکر کرده و می            مؤلف المیزان 

 را» هم« ضمیر    او برگشت . دادن را به انبیاء اعطا کرد          حکم   زیرا خداوند مقام   ؛گردد  انبیاء برمی 
   ).، ذیل آیه14/466همو، (داند  صحیح نمی مانبه داود و سلی
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  ولـی بـا توجـه بـه سـیاق آیـه کـه داود               ،نظریه صحیح باشـد    گرچه ممکن است هردو   
 زراعت زمین کشاورزی به وسیله گوسـفندان بـی صـاحب            تلف شدن ماجرای   وسلیمان در 

این همان چیزی است که سـیوطی        و گردد بر می  ضمیر هم به این دو نفر     ،  قضاوت کرده اند  
  .)3/131، الاتقان(تعبیرکرده است) جمع اراده تثنیه ذکر( نوع مجاز از آن را

  
  »لِیکَفُْرُوا بِما آتَیْناهمُْ وَ لِیَتَمَتَّعُوا «ۀ  در آی لامنوع . 2. 4

العنکبـوت،   (»وْفَ یعَْلمَُـونَ لیِکَْفُروُا بمِا آتیَْناهُمْ وَ لیِتَمَتََّعُوا فَسَ  «ۀ   در آی   لام: گوید  فخررازی می 
 کفران نعمت   تاکنند    مشرکین این کارها را می    است که    است و معنای آیه این        لام غایت  )66

  خیـال    کننـد تـا بـه        کار را می     دادیم و نیز این      ایشان  ها که ما به      آن نعمت    کفران .کرده باشند 
  .) ، ذیل آیه25/81همو، ( امر باشد  لامتواند  می لامافزاید که  نیز می . برده باشند خود لذت

 و   به فخـر رازی اشـاره کـرده       » بعضی از مفسّرین  «بدون ذکر نام و با عبارت       طباطبایی  
 و شمارد میداند و لام را لام امر   نمی  اولّ را صحیح معنای وجهبرخی از مفسران   : گفته است 

. دانـد    مـی  )34الـروم،    (»تمَتََّعُوا فَسَوْفَ تعَْلمَُـونَ   لیِکَْفُروُا بمِا آتیَْناهُمْ فَ   «ۀ   را آی    این سخن   مؤید
پنهان نیست که   . اند   خوانده  را با سکون  » لیتمتعوا « ۀ لام در کلم     از قاریان    بعضی  جهت  همین  به

   ).16/239همو، (شود  خوانده نمی  لام دیگری به سکون  امر هیچ غیر از لام
  

  » عُهُیَرْفَ  « ضمیر فاعل در جمله مرجع. 3. 4
إِلیَْـهِ یـَصعْدَُ الکَْلـِمُ الطَّیـبُ وَ العْمَـَلُ            «ۀ   در آی   » یَرْفعَُهُ « ضمیر فاعلی     فخررازی در بازگشت  

گـردد و معنـای عبـارت ایـن            برمی »االله«این ضمیر به    : گوید   می )10،  فاطرال(»  الصالحُِ یَرْفعَُهُ   
  ).یل آیه، ذ26/8همو، (برد  را بالا می عمل صالحخدا که  است

  از  طیّب، عقاید حقّهۀمراد از کلم: گوید داند و می  این وجه را صحیح نمی   مؤلف المیزان 
 هر   صعود آن تقرّبش به خدای تعالی است و مراد به عمل صالح           از  قبیل توحید است و مراد      

 »یرفعه « عقاید حقّه صادر شود و با آن سازگار باشد و فاعل در جمله              که بر طبق    عملی است 
ۀ یعنـی عمـل صـالح کلم ـ       ).17/34همـو،   (گردد   برمی  عمل صالح    مستتر که به    ضمیری است 
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 »یرفعه«قواعد عربی بازگشت ضمیر مستتر در        نظر از،  به نظر می رسد    .بالا می برد   توحید را 
ترین مرجع    به نزدیک   ولی علامه آن را    ؛ب وعمل صالح صحیح باشد     طیّ ۀبه کلمات االله وکلم   

تـرین مرجـع     ضمیر به نزدیـک    زیرا؛  این عمل به قواعد عرب نزدیکتر است      گرداند که   آن بر 
  .خود بر می گردد

  
  »فیهنَِّ خَیْراتٌ حِسانٌ«ۀ در آی» هنُّ«ضمیر مرجع . 4. 4

 * فبَِـأیَ آلاءِ ربَکُمـا تکَُـذِّبانِ       *فیهمِا فاکِهَۀٌ وَ نخَْلٌ وَ رُمانٌ       «آیات  در  » هُنّ«فخررازی ضمیر   
 و گفته است کـه        برگردانیده  به فاکهه و نخل و رُمان      )70-68الرحمن،  (راتٌ حِسانٌ   فیهِنَّ خیَْ 
  ). 29/118همو، ( هاست ها نیکویی ها خیرات و در ظاهر آن  این میوه در باطن

بایـد دانـست کـه      :  خیر و حسن گفتـه اسـت         با بازیابی معنای واژگان      المیزان  امّا مؤلف 
هـا و     در نقـش  » حُـسن  « ۀتر در معانی و مورد استعمال کلم ـ       شبی» خیر « ۀمورد استعمال کلم  

آن کـه      به اعتبار این   ؛گردد  برمی) ها  بهشت (»اننتج« به   »فیهن« ضمیر    درنتیجه. هاست  صورت
نتیجـه صـحیح      در ؛شـود   تعداد بـسیاری بهـشت مـی      است که در آنجا     دو بهشت در آخرت     

شـود کـه       این مـی   »  حسان  خیرات«عنای   م  بنابراین.  به دو بهشت برگردد     که ضمیر جمع    است
 و   عبارتی دیگر سـیرت      های زیبا، و به     همسران بهشتی هم اخلاق خوبی دارند و هم صورت        

مخـالف   این زمینـه     زمخشری نیز در   ).، ذیل آیه  19/187همو،  (صورتشان هردو خوب است   
  .)4/454 همو، (هم رأی طباطبایی است رازی و
  

   عقل حکمارجاع به . 5
تابـد و   داند و ناسازگاری عقـل و دیـن را برنمـی     لمیزان عقل و دین را مکمّل هم می       مؤلف ا 

 در مغایرت باشـد و  ، ذاتی دارد   تواند با عقل که حجیّت       هرگز نمی   اعتقاد دارد که احکام دین    
 و  ا کـه کُبـر    سـت شـود، ایـن اشـتباه از ما         نظر ابتدایی دیده می    اگر رویارویی عقل و دین در     

  .ایم  یافته صواب دستنا ۀایم و به نتیج را درست در کنار هم نچیده  ایا قض یاصغر
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 کنـد  عقل، نقـد مـی  ا استناد به حکم  احادیث و اسرائیلیات را ب  ، در بسیاری از موارد     وی
تواند    نمی ، داشته باشد   که عقل سلیم    کسی: گوید   می  و گاهی بدون مقدّمه   ) 71 و   2/72همو،  (

در کتـاب و سـنّت از       « :نویـسد   مـی او در این زمینـه      ). 5/291 همان،(  این روایات را بپذیرد   
 زیرا کتاب و سنتّی کـه       ؛شود   نهی می  ، و قطعی عقل است     پیروی هرچیزی که مخالف صریح    

 و   هـا را حـق       آن   یعنی عقـل صـریح     ؛ است   خود از مصادیق احکام عقل صریح      ،قطعی باشد 
 ۀرا در وهل ـ     یـزی کـه خـودش آن       چ  که دوباره عقل بـر بطـلان        داند و محال است      می  صدق
 آرای  با ایـن توصـیف او صـحت   ). 2/258،   همان( برهان اقامه کند    است،   حق دانسته   نخست
  .سنجد ها را با ترازوی عقل و برهان می  و مسایل فلسفی و کلامی آن مفسّران
  

  توحید   و ضعف شدتّ. 1. 5
توحید یک  : نویسد  می) 84،  قصصال(»خیَْرٌ منِْها منَْ جاءَ باِلحْسَنَۀَِ فَلَهُ     «فخررازی در تفسیر آیه     

 پاداش بهتر از آن را به شـخص           پس چگونه  ؛ نیست  تر از آن    پاداشی مهم    است و هیچ    حسنه
دهند؟ و لابد آیه یا مربوط به عقاید نیـست یـا موضـوع توحیـد از آن تخـصیص                      موحد می 

  ).90 النحل، ، ذیل 190 و 24/189همو، (خورده است
گونـه     و هـیچ     خود بـاقی اسـت       بر اطلاق   گوید که آیه     فخررازی می    ذکر نام   دون ب  علّامه

 نـه بـر    ؛ است   از اعمال    و عقاید بر آثار حاصله       زیرا ملاک در ثواب    ؛ است  تخصیصی نخورده 
شود و     است که بر این عمل قلبی مترتّب می          بر اثری    هم ملاک    توحید ۀلئخود اعمال، در مس   

 ولی ممکـن  ؛ عملی بهتر از توحید فرض ندارد که هیچ  گو این؛ توحید است  این اثر غیر خود   
که    براین  علاوه.  کرد که برحسب اعتبار از اثر توحید بهتر و افضل باشد             اثری را فرض   ، است
  اسـت   و زیـادت  هر معنا فرض شود، قابل شدتّ و ضـعف و نقـصان        توحید هرچه و به   اثر  

  ).، ذیل آیه16/128همو، (
  

  سعادت و شقاوت. 2. 5
) 105هـود،   (»یَومَْ یأَتِْ لا تکََلَّمُ نَفْسٌ إلاَِّ بِإِذنِْهِ فمَنِْهُمْ شَقیٌِّ وَ سَـعیدٌ       « ۀفخررازی در تفسیر آی   

 لاینفک آدمـی اسـت و        ۀ حکم خداست و لازم    به  چنین استنباط کرده که سعادت و شقاوت      
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 بعضی به شقاوت حکم کرده است و        ۀ بار  و در    سعادت   به   قیامت   از اهل    بعضی ۀخدا در بار  
 ممکـن   ، بـه آن حکـم اسـت         کند و بداند که او محکوم       اش حکمی   کسی که خداوند در باره    

 او شقی   محال است که،که فلانی سعید است  کرده به این مثلاً اگر حکم. نیست غیر آن بشود 
علمش جهل شـود و ایـن        باشد و      گفته  آید که خدا دروغ      لازم می  ، زیرا اگر شقی شود    ؛شود

 سـعید   ی شـقی   شود و هـیچ      سعیدی شقی نمی     هیچ ،شود   می  دلیل ثابت    همین    به ؛محال است 
 سـود    نفع جبری مـسلکان      بهآن   حدیثی از عمر نقل کرده و از          فخررازی در ادامه  . گردد  نمی

  ). ، ذیل آیه50 و 18/49همو، (جسته است
 کرده   ای عجیب   ندد و معتقد است که او مغالطه      پس   طباطبایی نظر فخررازی را نمی      علّامه

 و اثر آن قرار داده و آنگاه آیه را دلیـل قطعـی                را زمان نتیجه    ای زمان حکم    طرز ماهرانه    و به 
  .  خود گرفته است مسلک

   موضـوع در آینـده دارای فـلان         که فلان    کند به این    اگر خدای تعالی حکم   :  نویسد  او می 
 هـم متـصفّ بـه آن          حکم   این نیست که موضوع نامبرده در زمان         مستلزم ،صفت خواهد شد  

 ساعت دیگـر روشـن       که فضا پس از ده       به این  ، مثلاً اگر ما در شب حکم کردیم       ؛صف باشد 
  ، و اگر الآن هوا روشن نیـست       است   که همین الآن هم هوا روشن       است، معنایش این نیست   

سال پیـر     پس از هشتاد    یز اگر گفتیم کودک    کند، و ن     تکذیب ،حکم ما را که حکم قطعی بود      
 .و از بین رفتنـی باشـد        که در زمان حکم هم پیر        این نیست    مستلزم ،شود   رفتنی می   و از بین  
کـه در   خبـر داد    و از جماعتی مـردم      » فمنهم شقی و سعید   «:  فرمود   شریفه ۀکه در آی    پس این 

 ولـی بـرای ظـرف    ،ن کـرده کـه الآ   اسـت  روز قیامت شقی و جماعتی دیگر سعیدند، حکمی       
 است و ما نیز قبول داریم که حکم خدا در ظـرفش تخلـّف نـدارد،                  ، و این هم مسلّم      قیامت

آید که خدا خبرش دروغ و علمش جهل شود و لکن معنایش این نیست کـه                  وگرنه لازم می  
 کـه    که معنایش ایـن نیـست       چنان   هم ؛شقی و سعید در قیامت الآن هم شقی و یا سعید باشد           

که سعید و شقی دائماً سعید و شقی هـستند و ایـن خیلـی                  به این  ،خدا الآن حکم کرده باشد    
  ).30-11/29همو، (روشن است
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  در قیامتتکلیف فرشتگان . 3. 5
عَلیَْها ملاَئِکۀٌَ غلاِظٌ شِـدادٌ لا یَعْـصُونَ اللَّـهَ مـا أَمَـرَهمُْ وَ یَفْعَلُـونَ مـا                   « ۀفخررازی در تفسیر آی   

 در آخـرت     کـه ملائکـه     ای است بـه ایـن       در این آیه اشاره   «: نویسد   می )6التحریم،   (»یؤُْمَرُونَ
 مـورد امـر و نهـی قـرار      ها در آخـرت    آن. یمها در دنیا مکلّف     طورکه ما انسان    هماناند؛     مکلفّ

  ).، ذیل آیه30/41همو، (»که با امر و نهی خدا مخالفت کنند است ها این  آن گیرند و عصیان می
 .ای وجود ندارد    گوید در آیه چنین اشاره      پسندد و می    میزان این برداشت را نمی    مؤلف ال 

   وجود ندارد و اطـلاق آیـه         معصیّت اند و در آنان      محض اطاعت   که ملائکه   مفادش این است  
، ؛ بنـابراین   نه در دنیا عصیان دارند و نه در آخـرت            پس ملائکه  ؛شود  شامل دنیا و آخرت می    

  .  به آخرت بداند  را مختص خررازی تکلیف ملائکهوجهی ندارد که ف هیچ
 ؛ بشری نیـست    جامعه تکلیف معهود در       از سنخ   تکلیف ملائکه «: نویسد  وی در ادامه می   
 خود را متعلّـق بـه   ۀکننده اراد که تکلیف ها، تکلیف عبارت از این است چون در بین ما انسان    

 یعنی اگر   دارد؛  هم در پی  ه ثواب و عقاب      اعتباری، ک    کند و این تعلّق امری است       فعل مکلفّ 
 امّا در غیر  ؛ سزاوار عقاب است   ،ندهدانجام  شود و اگر       مستحق پاداش می   ، دهد  مکلفّ انجام 

شان اجتماعی نیـست و اعتبـار در آن راه             که زندگی   مثلاً در بین ملائکه   بشری   اجتماع    ظرف
 دارای ذواتـی    آری ملائکـه . باشـد  هردو در آن راه داشـته   اطاعت و معصیّت   ندارد، تا فرض  

همـو،  (»کننـد   نمـی  اراده، خـدا اراده کـرده اسـت   را کـه  چـه   آنجـز  طاهر و نوری هستند و     
19/334(  

 لا یـَسبِْقُونَهُ بِـالْقَولِْ وَ هـُمْ بِـأَمْرِهِ           *بَلْ عِبـادٌ مکُْرَمُـونَ       «آیات  وی در ادامه با استناد به       
 ؛ نافرمانی معنـا نـدارد     ان و در آن   اند   محض   فعلیّت  آنان«: ویسدن   می )27-26الانبیاء،  (یعَمَْلُونَ  

   درحقیقـت  . جز او پاداشی نیـست، نـه ثـوابی و نـه عقـابی               جهت در عالم فرشتگان     همین  به
 اخـتلاف درجـات     ر اثـر   ب ان تکوینی آن   نه تشریعی، و تکالیف   دارند؛   تکوینی     تکالیف  ملائکه

   ).جا همان( مختلف استانآن
  

  نتایج. 6
  :آید، به این قرار است های این مقاله به دست می نتایجی که از بررسی



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  )7138 تابستان ( چهارممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 92

علامه طباطبایی در نقد آرای فخر رازی به آیات متحد الموضوع و سیاق آیات قـرآن      . 1
  .چنین قواعد عقلی ارجاع و استناد کرده است و نیز قواعد عربی و هم

د به اختلاف مبانی فکری و      های بحث این دو مفسر در بسیاری از موار          تفاوت روش . 2
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